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٣۶ 
Abstract 

In the paintings of the Safavid era, due to the influences and intellectual atmosphere of the Shiite 
era, as well as the support of the Safavid rulers for artists, especially Shiite painters in the 
manuscript workshops of the court, a large part of the themes of the manuscripts painted in the 
workshops consisted of concepts and themes that were illustrated based on Shiite narrations. 
Among these works is the version of the Falnameh of Imam Sadiq (AS) or the Falnameh of 
Tahmasbi, which was illustrated in Qazvin during the reign of Shah Tahmasb, and which 
illustrates a large part of Shiite themes and contains many symbols that are shaped in accordance 
with Shiite narrations and hadiths and the beliefs of the people of that time. Research questions: 
According to Shiite narrations, how and with what symbols did Safavid period painters illustrate 
the Falnameh manuscript? What was the main goal of Shiite painters in illustrating the Falnameh 
manuscript of Tahmasbi, apart from the practical aspect of the Falnameh (fortune-telling)? 
Research Objectives: To study the symbols used in the Shiite paintings of the Tahmasbi version 
of the Falnameh and to determine what the symbols used are in accordance with the Shiite 
narrations in the Islamic religion. This research is conducted using a descriptive and analytical 
method, relying on library (documentary) studies. The findings show that Safavid period painters, 
in order to advance their goals of spreading pure Shiite ideas, in accordance with existing 
narrations, illustrated court manuscripts using a variety of symbols that they cultivated in their 
creative minds. In most of the Tahmasbi Falnamehes, one can witness the use of various types of 
human or animal symbols (the lion symbol in the image of the Prophet's (PBUH) Ascension) to 
plant symbols (cypress trees, salimis, and pendants in the image of the Qadamgah of Imam Reza 
(PBUH)) and geometric symbols (the Quran and the altar in the Qadamgah image), and even 
combined symbols such as angels and Buraq in the image of the Prophet's (PBUH) Ascension. 
The main goal of Shiite painters, by resorting to various symbols in the Shiite paintings of the 
Tahmasbi version of the Falnameh, especially in the two paintings in question, was to depict their 
paintings in a more propaganda manner and to promote the Shiite religion, based on Shiite 
narrations and hadiths, rather than a purely spiritual and mystical event. 
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تهماسبي با  ينامهفال يهاي شيعي نسخهدر نگاره كاررفتهبهنمادهاي  يمطالعه
 ر (ص)ع) و معراج پيامب( قدمگاه حضرت امام رضا يبر دو نگاره ديتأك

   *حسين بهروزي پور
 يدانشكده اسلامي، هنر تحليلي و تطبيقي تاريخ تخصصي دكتري دانشجوي

  .ايران تهران، شاهد، دانشگاه هنر،
    

  .ايران كاشان، كاشان، دانشگاه هنر، و معماري يدانشكده يعلمئتيه عضو    فهيمه باباحجيان

    

 
  چكيده:

ويژه به ،در آثار نگارگري دوران صفوي، به دليل تأثيرات و جو فكري شيعي حاكم بر آن زمان و نيز حمايت حاكمان صفوي از هنرمندان

ها را مفاهيم و مضاميني در كارگاه شدههاي نسخ نگارگريمايههاي نسخ خطي دربار، بخش زيادي از دروننگارگران شيعي در كارگاه

 تهماسبي ينامهفال(ع) يا  امام صادق ينامهفال ياين آثار، نسخه ازجملهشدند. دادند كه بر اساس روايات شيعي، مصور ميتشكيل مي

ي نمادهاي زيادي شده كه حاو نشان دادهبخش زيادي از مضامين شيعي در آن  وتهماسب در قزوين مصور شده كه در دوران شاه است

 پژوهش حاضر اين است كه سؤالبدين ترتيب،  و احاديث شيعي و باورهاي مردم آن زمانه شكل گرفته است. اتمتناسب با رواي و بوده
اند؟ را مصور كرده ينامهفال يهاي نسخهچگونه و با توجه به چه نمادهايي، نگاره ،صفوي يبا توجه به روايات شيعي، نگارگران دوره

(پيشگويي)، چه بوده است؟  نامهفالكاربردي  يبه غير از جنبه ،تهماسبي ينامهفال يهدف اساسي نگارگران شيعه در مصور كردن نسخه

 يشدهاستفادهتهماسبي و دستيابي به چيستي نمادهاي  ينامهفال يهاي شيعي نسخهرفته در نگارهكاربهنمادهاي  يمطالعه ،پژوهش هدف

(اسنادي) صورت  ايبا تكيه بر مطالعات كتابخانه و تحليلي-متناسب با روايات شيعي در دين اسلام است. اين پژوهش به روش توصيفي

هاي ناب شيعي، متناسب صفويان، براي پيشبرد اهداف خود مبني بر گسترش انديشه يدهد نگارگران دورهها نشان مي. يافتهگرفته است

هاي كردند. در اكثر نگارهپروراندند، نسخ درباري را مصور ميبا استفاده از انواع نمادهايي كه در ذهن خلاق خود ميبا روايات موجود، 

 (ص)) تا نمادهاي گياهي معراج پيامبر ي(نماد شير در نگاره توان شاهد انواع مختلفي از نمادهاي انساني يا حيوانيتهماسبي ميي فالنامه

قدمگاه) و حتي  ي(رحل قرآن و محراب در نگاره (ع)) و هندسي قدمگاه امام رضا يها در نگارهها و آويزهي(درختان سرو، اسليم

. هدف اصلي نگارگران شيعه با توسل جستن به نمادهاي مختلف بود(ص)  معراج پيامبر ينمادهاي تلفيقي مثل فرشتگان و بُراق در نگاره

هاي خود را با توجه به روايات و مورد بحث، اين بود كه نگاره يدر دو نگاره ژهيوبه ،تهماسبي ينامهفال يهاي شيعي نسخهدر نگاره

  تا يك رويداد صرف روحاني و عرفاني. ،ندنترويج مذهب شيعه مصور ك منظوربهتبليغي و  صورتبهبيشتر  ،احاديث شيعي

 تهماسبي.ي نامهفالهاي شيعي، نماد، نگارگري، نگاره ها:كليدواژه
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  مقدمه
در هنر نگارگري ايراني، استفاده از صور نمادين در مسير تغيير و تحول خود در طول دوران مختلف بعد از اسلام، 

دروني و  يرواج يافته و آنچه اين هنر را در حد كمال برجسته كرده است، همان محتوا و مضامين و كيفيت نهفته

قابل رديابي است. به معناي  ينوعبههاي صوري، فرمي و تجسمي موجود در آن، اي بوده كه از وراي زيبايينمادگونه

ديگر، در هنر نگارگري ايراني، هر عنصر تجسمي، ظاهر و باطني دارد يا به عبارت ديگر داراي كميت و كيفيتي است 

 ،ار هنر نگارگري ايرانيبندي در آثكند. تركيباين آثار هنري را از عناصر تجسمي ديگر متمايز مي هاآنكه مجموع 

اند، نيز ناگزير با موضوع آن در ارتباط بوده و اين مجموعه يعني كيفيت، آثاري كه بعد از اسلام مصور شده ژهيوبه

پيوند داده است. در دوران  يكديگررا با مفاهيم فراواني با  هاآنها، كميت و انسجام نمادين عناصر بصري در نگاره

ايراني به دليل رسميت يافتن مذهب  يفكري غالب در جامعه وتهماسب نيز كه جدوره سلطنت شاه ژهيوبه ،صفوي

هاي نسخ خطي، سبب شد استفاده از در كارگاه خصوصاً تشيع در ايران، حمايت دربار از هنرمندان نگارگر شيعي،

ي و تبليغ و گسترش فرهنگ و مذهب نمادهاي مختلف براي رساندن مفاهيم موردنظر متناسب با احاديث و روايات شيع

چگونه و با توسل به چه نمادهايي،  ،صفوي يپژوهش حاضر اين است كه نگارگران دوره سؤالع، رواج پيدا كند. يتش

كردند؟ هدف اساسي نگارگران شيعه در مصور كردن را مصور مي نامهفال يهاي نسخهبا توجه به روايات شيعي، نگاره

نمادهاي  يمطالعه ،پژوهش هدف، چه بوده است؟ نامهفالكاربردي  يبه غير از جنبه ،تهماسبي ينامهفال ينسخه

متناسب با روايات ي شدهاستفاده تهماسبي و دستيابي به چيستي نمادهاي ينامهفالهاي شيعي نسخه رفته در نگارهكاربه

  شيعي در دين اسلام است. 

 پژوهش يپيشينه
از  بسيارياست كه  گرفتهاخير انجام  يهاسالمتعددي در  يهاپژوهش ،تهماسبي ينامهفالمصور  يدر رابطه با نسخه

اي با عنوان مقاله ي اين موارد،ازجملهاند. هاي مختلف واكاوي كردهها را از جنبهاين نگاره ،پژوهشگران هنر اسلامي

 ي، به اين نتيجه رسيده كه مضامين شيعي نسخه»ماسبيته ينامهفال يهاي نسخهتجلي باورهاي تشيع در برخي نگاره«

الگويي از  عنوانبهرا  هاآنتوان ها و تمهيدات تجسمي جديدي برخوردار است كه مينشانه ،، از نمادهانامهفال

اي ديگر با عنوان زاده در مقالهعليرضا مهدي ).١٣٩٣زاده و بلخاري قهي، (مهدي نگارگري شيعي در نظر گرفت

به توصيف و تحليل مضموني » تهماسبي، شاهكار هنر شيعي عصر صفوي ينامهفال يهاي نسخهرسي مضموني نگارهبر«

هاي قرآني و ع را قصهيها و وقايع مهم اسلام و تشگيرد كه گلچيني از آموزههاي اين نسخه پرداخته و نتيجه مينگاره

پور ). زهرا شاقلاني١٣٩٥زاده، (مهدي نيت مذهب شيعه هستندبيانگر حقيقت و حقا ينوعبهدهند كه مذهبي تشكيل مي

 ينامهفالهاي (ع) در نگاره نگاري از امام عليبررسي تأثير متون شيعي بر شمايل«اي با عنوان و همكارانش در مقاله

 ينامهفالي ها(ع) در نگاره هاي نمادين مرتبط با امام عليبه شناسايي مضامين، عناصر بصري و جلوه» تهماسبي

واكاوي «اي با عنوان ). سعيد اخواني و فتانه محمودي در مقاله١٣٩٧پور و همكاران، (شاقلانياند تهماسبي پرداخته

هاي هاي معنايي آشكار و پنهان در نگارهبه چگونگي لايه» طهماسبي ينسخه ينامهفالهاي هاي معنايي در نگارهلايه

اي با عنوان ). فاطمه مهرابي و افسانه قاني در مقاله١٣٩٨(اخواني و محمودي، اند عصر صفوي پرداخته يهانامهفال

 يهموردي نگار يهژيلبر دوران مطالع ءآرا يهطهماسبي بر پاي يهنامفالكاركردهاي تخيل در تصويرگري كتاب «

 هاي مبتني بر تحليل تخيل، از گذر روشتهماسبي ينامهفالگيري معنا در لچگونگي شك يهمطالع، به »صحراي محشر

كه هنرمند موردنظر اين نوشتار براي به تصوير كشيدن موضوع  گيرندنتيجه مي مانند روش ژيلبر دوران، پرداخته و

شده توسط دوران استفاده كرده تا مطلوب خود، مضمون تبيين يهگانهاي دوازدهساخت يهصحراي محشر از هم



 ٣٩           ....¬بر دو  يدتهماسبي با تأك ينامهفال يهاي شيعي نسخهكاررفته در نگارهنمادهاي به يمطالعه، و باباحجيان بهروزي پور 

 

- مطالعه«موضوع پژوهش حاضر،  ينظر به پيشينه .)١٣٩٨(مهرابي و قاني،  با تأكيد بسيار در اثر متجلي كند جاودانگي را

 قدمگاه حضرت امام رضا يبر دو نگاره ديتأكتهماسبي با  ينامهفال يهاي شيعي نسخهدر نگاره كاررفتهبهنمادهاي  ي

 شدهاستفادهاي در رابطه با انواع و چگونگي نمادهاي ها مطالعهكدام از اين پژوهش، در هيچ»(ص) معراج پيامبرو  (ع)

به  موضوع پژوهش حاضر، بديع و تازه ،بنابراين ؛تهماسبي صورت نگرفته است ينامهفال يهاي شيعي نسخهدر نگاره

  رسد.نظر مي

  روش پژوهش

اي) در و (كتابخانه بودهتحليلي -توصيفي صورتبهله، روش تحقيق با توجه به موضوع مورد بررسي در اين مقا

 يگردآوري مطالب و تصاوير تحقيق از روش اسنادي استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش نيز انتخاب دو نگاره

تهماسبي  ينامهفالمعروف به  ،(ع) امام صادق ينامهفال ي(ص) از نسخه معراج پيامبر ي(ع) و نگاره قدمگاه امام رضا

  گيرند.در اين پژوهش مورد مطالعه و واكاوي قرار مي وتهماسب صفوي مصور شده كه در دوران شاه بوده

  تهماسب صفويشاه ياجتماعي و مذهبي ايران در اواخر دوره-مختصري در مورد تحولات سياسي
در تاريخ بسط و گسترش عقايد و باورهاي  عطفي ييكپارچگي مذهبي و همراهي دين و دولت در زمان صفويان، نقطه

كه  حالنيدرعه.ق)،  ٩٣٠ -٩٠٧( ، شاه اسماعيل اولهاآن ي. شاهان صفوي و در رأس همهبود نيزمرانياشيعي در 

دانستند، نسبت خويش را از طريق مي )٧٣٥ و وفات ٦٥٠ (تولد الدين اردبيليخويش را از جانشينان معنوي شيخ صفي

 هاآن، رونيازا .)١٣٤: ١٣٩٠نژاد، (كيانمهر و تقوي رساندند(ع) مي (ع) به حضرت امام علي كاظم يموسحضرت امام 

هاي اين مذهب، در پي تثبيت حكومت خويش از راه تبليغات گيري از آموزهبا اعلام رسميت مذهب تشيع و نيز بهره

خود را از مدعيان عرصه سياست  ،حالنيدرعدودمان صفويان نيز خاستگاهي ديني داشتند و  كهازآنجامذهبي بودند. 

 كردندعمل نمي يكديگرمستقل از  ينوعبهدانستند، بايد گفت در تحولات ديني و سياسي اين دوره از تاريخ، مي

توان در ه.ق) را مي ٩٨٤ ت(وفا تهماسب صفويدوران پادشاهي شاه ،). در حقيقت١٢٤: ١٣٩٤(نوروزي و رمضاني، 

بخش اول، دوران جواني و سرخوشي و نازك طبعي وي كه شمار  ؛قلمرو حمايت هنري به دو قسمت تقسيم كرد

پرداخت. نگاري نيز ميكاري و لطايفخود گرد هم آورده بود و حتي خود به طرفه يزيادي از هنرمندان را در كتابخانه

شود و د و تشرع او بود كه تغييرات چشمگيري در پسندهاي هنري وي ايجاد ميتعب يبخش دوم زندگي وي نيز دوره

كه امور جاريه را براي او به سامان  دارديمنگه  شهايرا از هنرها قطع كرده و تنها افرادي را در كتابخانه خاطرشتعلق

يكي  ؛نقاشي اشاره كرده است). اسكندربيك منشي، به دو عامل از عوامل دلسردي شاه از ٤٨٨ :١٣٨٩(آژند،  كنند

 ينوعبهكردند و دربار كار مي يدرگذشت استادان فن مثل بهزاد و سلطان محمد و آقاميرك اصفهاني كه در كتابخانه

آرايي هرگاه از مشاغل جهانداري و ترددات مملكت«الفت زيادي داشت و  هاآنانيس و مونس شاه بودند و شاه نيز با 

كثرت  واسطهبه). عامل ديگر اينكه ١/١٧٤ :١٣٥٠ (منشي، »كرديمبه مشق نقاشي تربيت دماغ « ،كردمي »فراغي حاصل

). ١٧٤: ١٣٥٠(منشي،  گذاشت كه وي به هنر و هنرمندان بپردازدو مشاغلي كه شاه داشت، ديگر فرصت آن را باقي نمي

از هنرمندان  عضيرشد هنر، ب برايشرايط مناسب فقدان نيز هماسب نسبت به هنرمندان و تمهري شاهبي به دنبال ،جهيدرنت

از اين پس،  .)٩٣: ١٣٨٤(پاكباز،  هندوستان مهاجرت كردندكشور به  همايون شاه گوركانيدعوت نيز به مكتب تبريز 

شايد بتوان چنين استدلال كرد كه راهيابي هنر نگارگري به  .هنر نگارگري در بين قشرهاي ثروتمند نيز گسترش يافت

يكي از عوامل  ،هاي مختلف مردم عوام در هنر نگارگري ايرانيسطوح مختلف جامعه و اجتماع ايراني و تأثير سليقه

 ؛است )تمهاسبدوم حكومت شاه ي(دوره مصور اين دوران ينامهفالهاي خطي اجتماعي تأثيرگذار در ساخت نسخه
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هر دو در دوران پادشاهي  ،(ع) امام صادق ينامهفالتهماسبي و  ينظامي يا خمسه يخمسه يدو نسخه چراكه

 ينامهفال يتهماسب و نسخهنظامي متعلق به بخش نخست پادشاهي شاه يخمسه .اندتهماسب صفوي مصور شدهشاه

  (ع) نيز متعلق به بخش دوم حكومت اوست. امام صادق

 صفوي) ي(دوره گري قزوينمكتب نگار

ه.ق شهر  ٩٥٠وارد ساختند، در سال  )پايتخت حكومت صفويان(تهماسب به سبب فشارهايي كه عثمانيان بر تبريز شاه

 انيپاه.ق به  ٩٦٢ه.ق شروع شد و در سال  ٩٥٠مقدمات اين انتقال به سال  ،قزوين را به پايتختي صفويان برگزيد. البته

مركز  ،به شهر اردبيل ،بسياري از سمت مرزهاي عثمانيان داشت و از سوي ديگر يزوين فاصلهشهر ق ،سو رسيد. از يك

آباد را از ميرزا اشرف جهان قزويني هاي زنگيتهماسب صفوي زميننزديك بود. در ابتداي امر، شاه ،طريقت صفويان

). ٣ /١: ١٣٨٣(قمي،  تأسيس كرد را (ع)) جعفر صادقخريداري كرد و در آن شهركي به اسم جعفرآباد (به نام امام 

سال در  ١٢اي داير كرد كه به مدت خانهآباد بنا كرد و در آن دولتها، باغ بزرگي به اسم سعادتدر اين زمينسپس 

 ستونچهلآباد، كاخي به نام جديد، آن را ترك نمود. وي در باغ سعادت يخانهآن اقامت گزيد و بعد از تأسيس دولت

هاي سلطنتي سرود كه در يكي از ها و كاخهايي در وصف اين باغتهماسب، منظومهبيك به دستور شاهساخت. عبدي

و دو ايوان ديگر در  ستونچهلهاي ايوان شاهي يا به وصف اين عمارت و نقاشي ،الازهارها به اسم دوحهاين منظومه

مجلس شيرين  ازجملهبه جزئيات مجالس نقاشي ها ). وي در وصف اين نقاشي١٣-١٣١: ١٣٧٩(اشراقي،  پردازدآن مي

و يوسف و زليخا و زنان مصر، مجلس جنگ  يبازچوگانو فرهاد و كوه بيستون، مجلس بزم و رزم، مجلس شكار و 

  ). ١٣٨-١٤٣: ١٣٧٩(اشراقي،  كندبا گرجيان و غيره اشاره مي

هاي رايج دربارهاي گذشته در هنر توان با مشخصاتي مانند دوري جستن از سنتمكتب نگارگري قزوين را مي

 لؤپرتلأهاي نگاره، استفاده از رنگتك صورتبهنگارگري ايراني و توجه بيشتر به هنر مردمي، رواج بيشتر هنر نقاشي 

ها و روي آوردن به مضاميني در رابطه هاي شلوغ، سادگي در طراحي صخرهو شفاف و درخشان، پرهيز از فضاسازي

شان مشخص نمود. هنرمندان نگارگر مكتب قزوين، توجه بيشتري به و باورها و اعتقادات عاميانه با زيست مردم عادي

 همكتب نگارگري قزوين نسبت بدر اند. بدن و سر لحاظ كرده يو تناسب بيشتري را بين اندازه طراحي مبذول داشته

هاي مصور شود. از نسخهها ملاحظه ميردازيپهاي كمتري در جزئيات و جامهكاريمكتب تبريز دوم، تزئينات و ريزه

 يدوم، شاهنامه ليشاه اسماع يتهماسبي، انوار سهيلي، شاهنامهي توان به فالنامهخطي در مكتب نگارگري قزوين مي

  ). ١٦: ١٣٩٥پور، زاده و شاقلاني(قاضي نامه اشاره كردمحمد شيرازي و گرشاسب الدين بنقوم

سياسي و فرهنگي در -آن با مناسبات اجتماعي ي(ع) و رابطه امام صادق ينامهفال يمعرفي نسخه

  تهماسبشاهدوم حكومت  يدوره

م/  ١٥٤٨ه.ق)، زماني كه در سال  ٩٨٤ (وفات تهماسب(ع)، احتمالاً در زمان شاه امام صادق ينامهفالخطي  ينسخه

تهماسب صفوي . اين نسخه به سفارش شاهشده استه.ق پايتخت خود را از شهر تبريز به قزوين انتقال داده، مصور  ٩٥٥

 ٩٤٦ - ٩٥٦نظامي ( يه.ق) و نسخه ٩٢٨ - ٩٤٧(ي تهماسب يشاهنامهو بعد از اتمام آثار بزرگ دربار صفويان يعني 

م آغاز  ١٥٤٠ه.ق/  ٩٤٧اين نسخه به احتمال فراوان در سال  يه.ق) در مكتب نگارگري قزوين مصور شده است. تهيه

به  ]تهماسبي[پراكنده  ينامهفال ينسخهمتن ). falk, 1985: 92( م به پايان رسيده است ١٥٥٠ه.ق/  ٩٥٧و در سال 

موضوع دار با نوشته شده است. هر صفحه با يك شعر دوبيتي قافيه "مالك ديلمي"خط نستعليق و به دست خوشنويس 

بيني پرداخته است. هر بيت شعر نثر، به پيش صورتبهشده خط نوشته ٩با  ،گردد و در پي آنمتناسب با تصوير آغاز مي
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خط نيز در يك چارچوب افقي مشخص قرار دارد كه در انتها به رنگ زرد، آبي يا قرمز مشخص  ٩و هر كدام از اين 

  ).Massumeh.Bagci, 2010: 46( است

  ر نمادين در هنر نگارگري ايرانيانواع عناص

  بندي كرد:توان به سه گروه بخشاين عناصر نمادين را مي

هايي مانند سطوح اي از اشكال منظم همچون دايره، مربع، مثلث با تركيبمجموعه نمادهاي هندسي: .١

شوند. در هنر هاي هنري ايران شمرده مينمادها و نشانه غيره،هاي ماندالا و چليپا و پر، شكلشش يشطرنجي، ستاره

هاي خاص هندسي رواج يافته ها و موتيفمايهابداع نقشبا تركيبي و  شكل بهنگارگري ايراني، كاربرد اشكال هندسي 

  اند.هاي نمادين، براي آراستن فضاها به كار گرفته شدهو همواره ضمن حفظ و پاسداشت ارزش

اي ها، معرف و نماد و نشانهكاريتواند تحت تأثير و نفوذ نقوش كاشيها ميهندسي تركيبي در نگارهكاربرد عناصر 

  ). ١٣٨٣فر، (شايسته از حكمت اسلامي مبتني بر اصل كثرت در عين وحدت و وحدت در عين كثرت باشد

كيبي از تقسيمات منظم حيواني و يا تر-گياهي يشدهيا استليزه شدهسادهتركيبي از نقوش  نقوش اسليمي:

هنرمند «: بازپاكروئين  يرسد. به عقيدههاي زمان اشكاني ميبريابداع آن به گچ خيتاروار است كه دايره صورتبه

هاي اي انباشته از دستهنقش دايره كهيطوربه ؛اي شدهاي تازهآفرينياشكاني با كاربست دلخواه نقوش مسبب نقش

اسليمي  شان عنصري تزئيني ابداع كردند كه بعداً ن را پشت بر پشت هم گذارده و از مجموعهپيچك را دو نيم كرد و آ

گرايانه پردازي واقعبا تأثيراتي كه معارف اسلامي مبني بر منع نقش ،). در دوران اسلامي٢٣: ١٣٨٣(پاكباز،  »خوانده شد

اسليمي در مفهوم كلي «هايي متنوع درآمدند. تكامل بيشتري پيدا كرده و به گونه روزروزبهنقوش اسليمي  داشت،

. اين فرم در عين اينكه دهيچيپدرهمهاي هندسي خط صورتبهگياهان استليزه و چه  صورتبهمتضمن تزئيني است، چه 

دارد و با آنكه (ظاهراً) كند، آشكارا نيز پيوند اصلي خود را با گياهان نگاه ميمانند آهنگ و وزن در يك اثر جلوه مي

  ).٧٢: ١٣٦٥(بوركهارت،  »از طبيعت دور است، باز با غنا و فراواني مرتبط است

آوران بالداري هستند كه ميان خدايان و بشر ارتباط برقرار فرشتگان، پيام« انسان بالدار: صورتبه فرشته

 يدروازه ي درنقش ،نمونهبراي  .دارد طولانياي نقش انسان بالدار در هنر ايران پيشينه). ٢٦٠: ١٣٨٣هال، ( »كنندمي

تواند نمادي از مي و حكاكي شده بزرگ يهابالپيكر انسان با  ي ازتلفيق صورتبهكه  وجود دارد كاخ پاسارگاد

پروردگار عالم،  سويها از مذهبي، فرشتهو باورهاي اعتقادات  زير نفوذنيز  اسلامي يدوره. در شمرده شودخدا -انسان

بارگاه  بينواسطه  يمثابهبهشايد حضور فرشته . كنندارتباط برقرار مي هاآنو با  شدهاو نازل  يدهيبرگزهاي بر انسان

م زيور لااشرف مخلوقات كه به نيروي ك يمثابهبهو وجود انسان  پرداختهم به انتقال پيام لاالهي و انسان كه با ابزار ك

ترين كهنفرشته در د. پرنده به ظهور برس يهابالنيز ن و انسا يكرهيپها در تركيبي از شده نقش فرشته سببيافته، 

 يروشنبهنقش پري  كه »شمس و پريان« ينسخهدر  ازجمله ؛شودديده مي اسلامي نيز يدوره يشدهرهاي مصونسخه

تصاوير «در كتاب  »١٣ مزينرسيال«دهد. صورت تصويري فرشته را نشان ميشكل و گيري تداوم روند شكلهمان 

پردازي شمس و پريان، تركيبي از حادثه و رمان با خيال« :پرداخته است قولهبه اين م »نظير نقاشي ايراني و منابع آنبي

 يهالهداراي  طلاييبر تاج  علاوهاند. سرهاي دو پري پريان، شياطين و ديوها عناصر مهمي ،بسيار است كه در آن

سلجوقي و نقوش  يدورههاي خطي ديگر يري از نسخهها به تصاوبزرگ و رنگي پري يهابالاست.  طلايي

 فرهنگ ايران اتي كهبا توجه به تأثير ).Sims, 2002: 216( »يوزپلنگ شباهت دارد و آن دوره، گرگ يدستعيصنا

استفاده از اين سري عناصر توان گفت كه ميترديد بيايران گذاشته،  نگارگريهنر  بر )ادبيات، مذهب و اسطوره(
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تأثير متغيرهاي نيز تحت هاي گذشته و از دوره ملهم رفتهرفتهنيز نمادين تداوم داشته و نقش فرشته و تلفيقي  صورتبه

  .است گشتهنگارگري ايران تبديل  هنر جامعه به نقش درخشان نماديني در

مورد احترام و توجه بوده و همواره تاكنون از ديرباز  نيزمرانيادر نيز گياهان و درختان  :نقوش گياهي نمادين

ها در طبيعت برگزار جشن ،همچنينها و آيينرسوم و از  عضي. چنانكه باندگاهي ويژه داشتهزندگي انسان، جايپيرامون 

ثمري زيبايي، ثمردهي يا بي ،يمانند سرسبزاند، كه داشتهبسته به كيفياتي نيز ، برخي گياهان بينشده است. در اين مي

هنر ، رونيازا. اندمبدل گشتهنماد  يا هيمانقشدرآميخته و در فرهنگ ايراني به با هم خاص  و مضامين مفاهيم ضيعبا ب

در روند نيز و هنرمند ايراني  هنمادين پرداختبه شكلي آفريني اين عناصر گياهي با فرهنگ ايراني به نقش رابطهايران در 

و  ، پالودن صورهاآنطبيعي  صورتدست به دخل و تصرف در و نياز بنا به ضرورت  هاو نشانه گيري اين نمادهاشكل

اي، توان به نقش اسطورهمي بيناست. در اين خاص نشان داده بها توجه هاي گرانطبيعي و رسيدن به جوهره اشكال

  ، اشاره كرد.گرفتهدر فرهنگ و هنر ايران بيشتر مورد استفاده قرار  ينوعبهكه آئيني و نمادين درخت سرو 

از اينجاست كه در كنار  ؛حيات پس از مرگ است به معناي، نماد جاودانگي بهارشهيهممانند ديگر درختان « :سرو

سرو از ديرباز در انواع هنرهاي درخت ). ١٣٩٠هال، ( »شوديمو چين يافت  انهيخاورمگورها در يونان باستان، ايتاليا، 

نقش سرو  ،نقاشي و نگارگري ايران هنر شده است. در به كار گرفتهو معماري  يستدعيصنانقاشي،  قبيلايران از 

، متن تصوير را به نگاره كادر يهيحاشدر  قرار گرفتنو در اغلب موارد با  شتهدا پيوسته ينمادين حضور ياگونهبه

در ذهن  را سرو بالاييدبلن و يقامتراستكشيده شده كه شايد نيز باغ نزديك كرده و به خارج كادر  دروني فضاي

  كند.تداعي مي مخاطب

 مصورسازيايراني، به اصيل متأثر از ادبيات و فرهنگ  ينوعبهنگارگري ايران، هنر  :نقوش حيواني نمادين

جانوران و روايت پند و اندرزهايي از زندگي مربوط به هاي شامل داستان هاآناز  خاصيمتوني پرداخت كه بخش 

ها جانوران اين نسخه ،حقيقتاست. در  مردم يروزمرهها با حوادث زندگي قياس وقايع آن داستان ،همچنينو  هاآن

ده كه طبق كربرتري ياد قدرت و نمادهاي  عنوانبهكنند. گاهي نيز از جانوران معرفي مي اخلاقينمادهاي  يمثابهبهرا 

 نامهفالمعراج  يدر نگارهراق بُ ،براي مثالشود. مي نام برده »تعالي يهاسمبل« عنوانبه هاآناز ، »ال هندرسن«تعريف 

، »كليله و دمنه« توان بهمي هاكتاباين  يازجملهند. شومي شمردهنمادهاي تعالي  ءجزهاي شاهنامه در نگارهو سيمرغ 

به چشم  نگارگري ايران هنردر  نماد حيواني صورتبهي كه عناصر نمادين ازجملهو  »الحيوانمنافع«و  »مقامات حريري«

، نقش نبرد شير و گاو كه بارها نمونه عنوانبهاشاره كرد. نيز انواع پرندگان  طرح شير، گاو ونقش توان به مي خورد،مي

داراي مفاهيم نمادين نيز  ينوعبههاي تصويري، ه بر جلوهعلاوتواند در هنر و نگارگري ايران به آن پرداخته شده، مي

 شود) شمرده مي٢٣٥: ١٣٧٩كوپر، ( »اصل آتشين خود، نمادي از گرماي خورشيد، نيروي شمسي و نور«شير با د. باش

، بوده )٣٠١: همان( »زابارانماه و ابرهاي  گريتداعنماد زمين و نيروي مرطوب طبيعت، «گاو كه نقش و در مقابل 

تواند در در ايران باستان مي رد نمادين شير و گاونقش نب ،رونيازا جهان باشند. در توانند نمادي از نيروهاي متضادمي

جدال نيروهاي خير و شر، گر تداعي ينوعبه ،دورانالقاي قدرت پادشاهي آن  جزبههاي تخت جمشيد برجستهشنق

مصور  ينسخه ننمادين در چندي صورتبه، اين تصوير اسلامي هايهدر دورباشد. گرما و سرما نيز  و روشنايي و سياهي

  .از متن ادبي ظاهر شده است همراه با تأثيراتياغلب و 

هر  يژهيوهاي از مجردات، به ويژگي يهاي نمادينصورتو نوآوري  بشر در روند ابداع :ينمادهاي تلفيق

 هاي مهمهبا بزرگنمايي شاخص و نشان دادهاشكال هندسي توجه  نيز ساختاري اعم از انساني، حيواني، گياهي، طبيعي و

توان كرده است كه مي كوششنمادين جديد  مضموني آن، براي رسيدن به يك صورت مفهومي و زوائدو زدودن 
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مشاهده » ديو«و » سيمرغ«، »اژدها (تركيب مار و پرنده)«، »جاندار يصخره«، »انسان بالدار«مواردي چون در  آن را نتايج

  نمود.

  
  ي،تهماسب يامهنفال(ع)،  قدمگاه امام رضا ي: نگاره١ تصوير

  Massumeh.Bagci, 2010: 13مأخذ:  

  (ع) قدمگاه امام رضا يدر نگاره كاررفتهبهتحليل نمادهاي 
 ينوعبهتا  ؛اماكن مقدس اشاره كرد نيزتوان به زيارت قبور امامان شيعي و آداب و رسوم پيروان مذهب تشيع مي ازجمله

وقايع مهم در تاريخ شيعيان،  ازجملههاي معنوي ايشان نيز فيض ببرند. ضمن گراميداشت حضور اولياء الهي، از بهره

ساختن قدمگاه امامان شيعه جهت زيارت و نيز كسب فيض از محضر ايشان بود كه در اكثر نواحي ايران  يهمين مقوله

 ؛جستند(ع) شفاعت مي هايشان از درگاه امامانرفع گرفتاريشود. پيروان تشيع با اين عمل، جهت نيز ملاحظه مي

حيات،  يهاي برجسته و بزرگي بوده كه وجودشان همواره سرچشمهانسان ،در گفتمان اهل تشيع نيز امامان شيعه چراكه

ها، يوند با آنپ ،جهيدرنتاي ميان خالق و مخلوق هستند و واسطه آنان زيرا به باور تشيع، ؛آيدفيض و بركت به حساب مي

 ينوعبهحضوري نيست بلكه  صورتبه، اين ارتباط فقط رونيازاكند. هاي معنوي، مادي و اخلاقي نصيب مردم ميبهره

(ع) در آن حضور  بوده كه همان تكريم دانستن و توسل جستن به مكان يا محلي كه امامان ريپذامكاناي نيز باواسطه

المومنين كه در موردي آن براي مثال در كتاب انيس يشود. نمونهها قلمداد مييكي از اين واسطه عنوانبهاند، يافته

بدان كه اخباري كه «است:  نگاشته شدههاي مقدس تهماسب نوشته شده، در رابطه با فضيلت زيارت مكانشاه يدوره

بسيار است  ،معصومين وارد و واقع است ي(س) و ائمه (ص) و حضرت فاطمه فضيلت زيارت حضرت پيغمبر يدرباره

  ).٤٨: ١٣٨٦ (حموي، »گنجايش تمام آن را ندارد ،و اين مختصر

كه شهر نيشابور يكي از  گذشتندمدينه به مرو، در ايران از شهرهايي خويش از (ع) در طول سفر  امام رضاحضرت 

جزئيات اين  از به بيان برخي» ابورشبني(ع)  باب دخول الرضا« اسمدر سرفصلي به نيز شيخ صدوق  وبود  شهرها آن

 :است حضور پرداخته

جدّ  يغَربيّ كه معروف به لاشاباذ است و در خانه يدر محله ،(ع) وقتي داخل نيشابور شد حضرت رضا «... 

  ).١٣٢: ٢ ق، جلد ١٣٧٨(ابن بابويه،  ...» خديجه بنت حمدان بن بسنده وارد شده است
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حضرت  كهيهنگام«: نوشته استاين مكان  رابطه با در» تحفة الرضوية«در كتاب  ق) نيز ١٣٠٦بسطامي (م فاضل 

سنگى بود، حضرت بر روى آن  يآبى رسيد و در كنار آن چشمه ي(ع) از نيشابور خارج شد، در راه به چشمه رضا

سنگ ايستاد و به نماز مشغول شد، نقش قدم مباركش بر آن سنگ ظاهر گشت و الحال آن سنگ را بريده و به ديوار 

  ).٨(فاضل بسطامي، بي تا:  »انداى براى آن ساختهاند و بقعهنصب كرده

اسليمي به شكلي زيبا  صورتبهزئيني ند مصور شده است و با نقوشي تمانموضوع اين نگاره در فضايي محرابي

توانسته با  ينوعبهكند. در اين نگاره، نگارگر آشكار مي يخوببهمدخلي را براي وارد شدن به فضاي داخلي نگاره 

  ). ١ (تصوير را به شكلي زيبا تعريف كند موردنظرشعنصر نمادينِ نقش پا، مكان مقدس  مصور كردن

  
  (مأخذ: نگارندگان) پاها يا قدمگاه . بخشي از نگاره، نقش٢تصوير 

ها و انتزاعي، از نشانه ياگونهبه وبخش اين نگاره را به خود اختصاص داده  نيترمهمترين و برجسته نماد پاها:

اند از سروهايي هم كه در نگاره مصور شده كهيطوربه ؛رسدبه نظر مي تربزرگدر نگاره،  شدهاستفادهنمادهاي ديگر 

تصوير شده است. عنصر پا در  تربزرگشوند، شمرده مي يقامتراستبلندقامتي يا  يو در فرهنگ ايرانيان نماد و نشانه

اور پنج تن آلِ عبا در بينش و ب ي(عَلَم) مقايسه كرد كه همان نماد و نشانه با نقش دست ينوعبهتوان اين نگاره را مي

نگارگر سعي  ،شود. در اينجاملاحظه مي يروشنبهاين نقش  ،زيرا در بيشتر آثار هنر اسلامي زمان صفويان ؛شيعي است

قدمگاه نيز با نقوشي از اسليمي  يرا از نظر معنوي يادآوري كند. ميانه(ع)  امام رضاداشته كه عظمت و بزرگي قدمگاه 

كنند. مذهبي را به يادآوري مي يهاي بيروني مسجدها و ابنيهين شده و آرايهاند، مزمتناوب كار شده يگونه بهكه 

 يمساجد دوره يكاريكاشبه نحو كامل از رنگ ، قدمگاه كه به رنگ آبي بوده ينگارگر براي نشان دادن زمينه

اسليمي  نيتربزرگشاهد توان در آن زمان مرسوم بوده است. در بالاي قدمگاه نيز مي ينوعبهصفويان الهام گرفته كه 

انتزاعي در ذهن مخاطب  ياگونهبهرا » االله« يشود و واژهدر نگاره بود كه زير انگشتان پاها ملاحظه مي شدهتصوير

از نظر نوع طراحي و نقش با ديگري فرق دارد كه  كدام هركند. در دل هر انگشت نيز گلي تصوير شده كه مجسم مي

گر حضور يكي از اولياء دين صورت نمادين تداعياست. در اين نگاره، پاها به» پنج تن آل عبا«نمادي از  ،در حقيقت

(ع) است. اغراق در نشان دادن پاها، به دليل فراخواني مدلولش كه  مبين اسلام و مذهب تشيع يعني حضرت امام رضا

اي از عظمت و بزرگي مقام و منزلت در نگاره نيز نشانه پاها ي(ع) است، همچنين بزرگي اندازه همان قدمگاه امام رضا

  ). ٢ (تصوير كنديك محيط مقدس تأكيد مي عنوانبهتقدس اين محل نيز  ي(ع) دارد و بر جنبه امام رضا

  
  (مأخذ: نگارندگان) : بخشي از نگاره. درختان سرو٣تصوير 



 ٤٥           ....¬بر دو  يدتهماسبي با تأك ينامهفال يهاي شيعي نسخهكاررفته در نگارهنمادهاي به يمطالعه، و باباحجيان بهروزي پور 

 

هاي ديگر دارد، درخت ادشناسي ايرانيان و فرهنگيكي از نمادهايي كه كاربرد فراواني در فرهنگ نمنماد سرو: 

: ١٣٨٣(هال،  شودبه نماد جاودانگي و زندگي بعد از مرگ تعبير مي ينوعبهسرو است. در كشورهاي غربي نيز از سرو 

همين اند و به هاي مثبت و مفرح روح و زندگي مذهبي دانستهمظهري از جنبه يمثابهبه). در كشور ايران نيز سرو را ٢٩٣

). هرچند در ادبيات و اشعار ١٧٤: ١٣٥٤بُد، ( كردندتزئينات اماكن مذهبي با سرو را طبق همين مبنا ارزيابي مي ،سبب

قامتي نمادي از جواني و سرزندگي به شمار رفته و از اين درخت جهت بيان قد رعنا و خوش عنوانبهپارسي درخت سرو 

 سرو را به نمادي از اعتدال و برازندگي پيامبر نيزاي از اشعار پارسي اما در پاره ؛كننديار استفاده مي يبيفردلو نيز 

  فرمايد: از سعدي شيرازي است كه مي يمثالي از اين اشعار، بيت معروف .اند(ص) تبديل كرده

  )٧٨٠: ١٣٨٥(سعدي،  سرو نباشد به اعتدال محمد                ماه فرو ماند از جمال محمد
صفويان  يدر دوره و(ع) در نيشابور بوده  باغ همان قدمگاهي كه مربوط و معروف به قدمگاه امام رضا ،درواقع

 هاآنهاي ايراني ديگر كه وجود دارند، درختان سرو نيز در صفويان مثل باغ يشكل گرفته، به احتمال فراوان در دوره

خود  يكه نماد سرو را در نگاره گذاشته ريتأثنيز  شده و همين موضوع بر ذهنيت نگارگر آن دورهيافت مي وفوربه

(ع) مثل سرسبزي  هاي معنوي شخصيت حضرت امام رضانگارگر ميان نماد سرو و شاخصه ،آورده است. با اين عمل

 به كاريكي از نمادهاي  عنوانبهدرخت سرو  ،رونيازاصورت نمادين ايجاد كرده است. قامت راست پيوندي به

  ).٣ (تصوير خوردبه چشم مي يروشنبهگروه نمادهاي گياهي است كه در اين نگاره در  شدهگرفته

  
  : بخشي از نگاره، چراغ قنديلي كه زير طاق محراب و بين انگشتان بزرگ دو پا قرار گرفته٤تصوير 

  (مأخذ: نگارندگان)

اين  در دينباالبته  .بوده استنور و چراغ در دين اسلام داراي مقامي بس بزرگ و ارجمند  :نماد چراغ قنديل

ر و بينش مذهب زرتشتي خود، براي نورِ آتش، مقامي كميان فراموش كرد كه ايران پيش از ظهور دين اسلام نيز در تف

نور در قرآن كريم نيز  يمباركه يسوره ٣٥ يزيرا در آيه ؛پنداشتندهمين جايگاه بزرگ را مي يدرخور و شايسته

 ينوعبهموضوع فرموده كه ذات مقدس پروردگار، شبيه به نور است و همين آيه در دين اسلام  در باب اين صراحتبه

به اكثر آثار هنري و معماري اسلامي نيز راه پيدا كرده و  جهيدرنتاصل و اساس احترام به نور و چراغ پنداشته شده و 

(ص) نيز  از احاديث معروف حضرت محمدگذاشته است. همين نكته در يكي  هاآن يتأثيرات درخور توجهي بر همه

زيرا در اين حديث  ؛)٢٠٥، ٣٦ج  ،١٤٠٤ ،مجلسي( »ان الحسين مصباح الهدي و سفينه النجات«آمده است:  يروشنبه

تشبيه شده  نيز و به كشتي نجات مردم بودهنماد چراغي براي هدايت مردم  يمثابهبه(ع)  نبوي، حضرت امام حسين

شناسي ايران حضوري چراغ و قنديل در نماد و نشانه ،توان گفت كه از دوران قبل تا دوران معاصربنابراين، مي ؛است

داخل بناهاي  يشدهيبرگچهاي هاي دروني و بيروني و نقشتزئينات ازاره عنوانبههم  كهيطوربه ؛پُررنگ داشته

اي كاربردي بس فراوان داشته هاي سجادهتزئينات قاليچه محراب مساجد و هم درون اسلامي و نقش-تاريخي ايراني
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جا براي مسلمانان تداعي و يادآوري كنند. چنانچه  تا از اين عنصر مهم نمادين، حضور عامل روشنايي و نور را در همه

چراغي  يثابهمبه(ع) را  حضور امام رضا ينوعبهچراغ قنديل  نقش كردنشود، نگارگر با ميدر اين نگاره نيز ملاحظه 

  ).٤ (تصوير مسلمانان متذكر شده و آن را در اين نگاره تصوير كرده است يجهت هدايت مؤمنان و همه

  
  ارد. بخشي از نگاره، نمايش محراب و چراغ قنديل٥تصوير 

  (مأخذ: نگارندگان)

ي هنرمند نگارگر شيعي به كار گرفته شده است. لهيوسبهيكي ديگر از نمادهايي است كه در اين نگاره نماد محراب: 

استفاده از عنصر دو طاقي در محراب از دو جهت قدمگاه را در بر گرفته و شبيه محراب تجسم يافته است. استفاده از 

مذهب شيعه داراي مقام و منزلتي بس والا  ژهيوبهيكي از عناصر نمادين مهم مذهبي در دين اسلام و  عنوانبهمحراب 

(ع) را به  حضرت اميرالمؤمنين يع، اين نقش، شهادت مظلومانهيدر بينش و باور اعتقادي اهل تش چراكه ؛ده استبو

با حالتي نيايش همراه با تضرع،  كه آنچند شخص در زير  يپيكره كردن ريتصوهمين نكته را نگارگر با  .آوردياد مي

 د خويشبا معبو (ص)شباهت به غار حرا و خلوت رسول اكرم نوعي  ،قلب مسجد يمثابهبهمحراب متناسب كرده است. 

به محراب  يواژه، چهار مرتبه از كريم . در قرآنرودمؤمني به شمار ميهر انساني  گهخلوت ي،طوركلبهو  (خدا) دارد

 نام برده شده است:جمع مكسر  به شكلمحاريب  يواژهاز  نيز مرتبه مفرد و يك شكل

خواست، هايي كه ميها و تمثالبراي حضرت سليمان محراب هاآنيعني  ؛»لَهُ ماَ يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَ تَمَاثِيلَ يَعْمَلُونَ «

 وندخدا يائمهكه محراب همواره مورد عنايت و توجه  ديآيبرم ينوعبه از اين آيه .)١٣ي آيهسبأ: سوره ساختند (مي

جايگاه  نيچننيا و ختهاندا به كارند كه بهترين ذوق و قدرت هنري خود را امأمور بوده يبشر ريغبوده و معماران 

 .بسازند وندمقدسي را براي بهترين بندگان خدا

محراب، با نقوش اسليمي گُلداري مزين شده و دور محراب و رحل را نيز نقوش آويزان زيبايي احاطه  يدر ميانه

زيرا اين تزئينات در زمان صفويان جهت آرايش اماكن  ؛ن استهنر تذهيب در زمان صفويا يدهندهنشانكرده كه 

رفت. يك رفته است. در ايران پيش از اسلام، براي آرايش زين و وسايل اسب به كار ميمي به كارمذهبي و مقدس 

توان گفت اين نقوش براي بيان مي ،بنابراين ؛بستان ملاحظه شده استطاق ينگارهمورد از اين نقوش محرابي در سنگ

در اين نگاره  كاررفتهبهمضمون يا مفهومي نمادين استفاده شده است. محراب نيز در اينجا در راستاي نمادهاي هندسي 

  ). ٥ (تصوير گيردقرار مي
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  . بخشي از نگاره، نمايش رحل و قرآن در وسط نگاره٦تصوير 

  (مأخذ: نگارندگان)

قرآني بر روي آن قرار گرفته  وخورد ، رحلي به چشم ميشدهبين پاهاي مصور ير فاصلهد نماد رحل و قرآن:

از عناصر مورد دو  عنوانبهاين دو عنصر  قرآن ناطق است. يمثابهبه(ع)  اي از حضور حضرت امام رضاكه نماد و نشانه

مصور شده است. البته بايد در  هاآنمحراب در  ،طورمعمولبهاسلامي هستند كه  يهاي دورهكليدي و مهم در نگاره

طور كه اما همان ؛يقين در پيوند با قدمگاه پنداشت طوربهتوان عناصر رحل و قرآن را نظر داشت كه در اينجا نمي

باور و  ،سه ضلع از يك مثلث در فرهنگ اعتقادي يمثابهبهمحراب، قدمگاه و رحل در اين نگاره  ،شودمشاهده مي

چون  ياسلام ريغقدمگاه  يقدمگاه از يك نگاره يههمين دليل باعث شده نگار .اسلامي عمل كرده استبينش 

و تشخيص داده شود. البته بايد به اين نكته توجه شود كه طراحي رحل و قرآني كه  تفكيك ،هاي قدمگاه بودايينگاره

اي است بر مهم دانستن و محوريت ته نماد و نشانهنگاره مصور شده كه همين نك يبر آن گذاشته شده، درست در ميانه

پيروان مذهب تشيع. چنانچه بر اساس  خصوصبه ،مسلمانان يهاي قرآن مجيد و كلام وحي براي همهدانستن آيه

 :ندفرمود ايشانقرآن چيست؟  با رابطه پرسيد: نظر شما درايشان از  (ع) از ياران حضرت امام رضا ريّان بن صلتروايتي، 

كلام االله لاتتجاوزه و لا تطلبوا الهدي في غيره فتضلّوا؛ قرآن كلام خداست، از آنچه او گفته است، فراتر نرويد و هدايت 

 صورتبههندسي و  ياگونهبهاين نقش ). ٢٢٤: ١تا، جلد (شيخ صدوق، بي دشويرا در غير او نجوييد كه گمراه مي

نگاره به كار  ينمادين توسط نگارگر در ميانه ياگونهبهنمادي و  يكي از نقوش عنوانبهضربدري تصوير شده كه 

  گرفته شده است. 

  تهماسبي ينامهفال ي(ص) از نسخه معراج پيامبر يدر نگاره شدهگرفته به كارتحليل نمادهاي 

 پيامبر اسلامي، منابع از نقل به د.وشمي گفته هاآسمان يسوبه مسجدالاقصي از (ص) اسلام پيامبر عروج به معراج،

 (طباطبايي، جلد كرد عروج طرف آسمان به آنجا از و يافت انتقال سمت مسجدالاقصي به از شهر مكه شبي، در (ص)

). در ٦٠٩: ٦ ، جلد١٣٧٢(طبرسي،  متواتر آمده است ياگونهبه). داستان معراج در احاديث اهل شيعه و تسنن، ٣: ١٣

  به اين واقعه پرداخته است. »٢نجم« يسوره ديگريو  »١اسراء« ييكي سوره ،قرآن نيز در دو سوره

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

در . )١ ي(اسراء: آيه ».إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُسُبحَْانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . « ١

فرمايد: پاك و مي آن يدربارهكند و بيان مي را المقدسدر بيت يمسجدالاقصبه  مسجدالحراماسراء كه تنها بخش اول اين سفر، يعني سفر از  يسوره

ساختيم تا آيات خود را به او نشان دهيم، او  پربركتكه گرداگردش را  يمسجدالاقصاش را در يك شب از مسجدالحرام به منزه است خدايي كه بنده

  .شنوا و بيناست
-١٨(نجم:  »الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدرَْةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىوَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَْ سِدْرَةِ الْمُنْتهََى عِنْدهََا جَنَّةُ «.  ٢

د سدره المنتهي كه و بار ديگر او را مشاهده كرد نز«فرمايد: نجم به قسمت دوم اين سفر يعني سير آسماني اشاره كرده و در اين باره مي يدر سوره ).١٣



 ١٤٠٤، پائيز ١ه ، شمار١دوره ، فصلنامه رهاورد هنر          ٤٨

 

 را پيش آورد. محمد» براق«جبرئيل امين مركب فضاپيمايي به نام «است:  نيچننيا» بحارالانوار«معراج در  يشرح واقعه

دوم سفر خود را كه  يمرحلهآنگاه  ... هاني يا مسجدالحرام آغاز كردي امسابقه را از خانه(ص) اين سفر باشكوه و بي

 و ساختارها را يكي پس از ديگري پيمود آسمان يگانه بود، آغاز كرد. پيامبر همههاي هفتآسمان يسوبهحركت 

خورد و با ارواح پيامبران يا فرشتگان سخن مياي برتازه يهاصحنهولي در هر آسمان به  ؛جهان بالا و ستارگان را ديد

  ).٣٨٢: ١٣، جلد ١٤٠٤(مجلسي،  »گفتمي

 ازجملهها، المقدس و از آنجا به آسمان(ص) از مسجدالحرام به بيت سير پيامبر«ديگري نوشته:  ييجا درمجلسي 

مطالبي است كه آيات و احاديث متواتر شيعه و سني بر آن دلالت دارد و انكار امثال اين مسائل يا تأويل و توجيه آن 

ي هدي يا ضعف يقين است و اگر بخواهيم يامبر، ناشي از عدم اطلاع از اخبار ائمهبه معراج روحاني يا خواب ديدن پ

  ).٣٦٨: ٦ ، جلد١٤٠٤(مجلسي،  »كتاب بزرگي خواهد شد ،بكنيم يآورجمعاخباري را كه در اين زمينه رسيده، 

     
  (ع)، منسوب به آقاميرك نقاش، جعفر صادقامام ي نامهفال. معراج پيامبر (ص)، ٧تصوير 

  ي وروره.ق، لندن، مجموعه ٩٥٧تبريز يا قزوين،  

 )١٤٢: ١٣٨٤فر، (مأخذ تصوير: شايسته

(ص) با دستاري بر سر مباركشان، با محاسن سفيدرنگي  (ع)، حضرت محمد امام صادق ينامهفالمعراج  يدر نگاره

سفيدي كه كل صورت ايشان را پوشانيده، مصور شده  يپوشيه (ص) با نقاب يا مصور شده و سيماي مبارك پيامبر

  است.

(ع) كه مشابهتي نسبي و صوري به مضامين و مفاهيم  بخشي به شخصيت پيامبران و امامانهاي قداستيكي از روش

ن نماد يا هاي بزرگ ديني بوده كه در هنر ديني از اياي دارد، استفاده از نور يا هاله در پيرامون سر شخصيتاسطوره

پيامبران يا  يهنرمندان نگارگر شيعي براي مشخص نمودن چهره ،رونيازاخاص، استفاده شده است.  ياگونهبهنشانه 

هاي مكاني خاص مانند اختصاص موقعيت ،جستندبهره مي يهاي متفاوتاز روش«امامان از ديگر افراد حاضر در نگاره، 

 »گرفتنور به دور سر قرار مي يتقدس يا هاله يكه با نام هاله هاآننور براي اثر و يا در نظر گرفتن  يبندبيتركدر 

  دادند.را مقدس جلوه مي هاآن ينوعبه) و ٣٩: ١٣٨٩(افشاري و ديگران، 

قدسي  ياز ناحيه شدهساطعنور  .نماد نور الهي و نيروي تركيبي از آتش و طلاي شمسي يا نيروي الهي است ،هاله

 يشكوهمند، نيروي حياتي فرد، صدور قوه يخداوند، نيروي معنوي و قدرت نور، تقدس، فرّ، نبوغ، فضيلت، دايره
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

اي را پوشانده بود و چشم او هرگز منحرف نشد و طغيان ننمود. او پاره يسدرةالمنته) ياكنندهرهيخالمأوي در آنجاست. در آن هنگام كه چيزي (نور جنت

  .»هاي بزرگ پروردگارش را مشاهده كرداز آيات و نشانه



 ٤٩           ....¬بر دو  يدتهماسبي با تأك ينامهفال يهاي شيعي نسخهكاررفته در نگارهنمادهاي به يمطالعه، و باباحجيان بهروزي پور 

 

تقدس بر ي هاله ،(در كشور ايران) ). اولين بار٢٦٧: ١٣٧٩(كوپر،  حياتي موجود در سر و نور متعالي معرفت نيز هست

قبل از ميلاد مسيح در نمرود داغ  ٦٩تا  ٣٤ يوده و مربوط به سنهدور سر ميترا ملاحظه شد كه مظهر نور خورشيد ب

نماد نورانيت  عنوانبهعنصري مقدس مورد توجه بوده و  يمثابهبه). آتش نيز در جايگاه نور ٦٧: ١٣٧٠(گيرشمن،  است

  ).٢٣: ١٣٧٢(جهانيان،  رفته استافراد و مقام الوهيت آنان نيز به كار مي

(ع)  (ص) و ائمه پيامبر اكرم يهاي برگرفته از تاريخ صدر اسلام در ترسيم چهرهو نگارگريها روايت ،در حقيقت

ها و اعتقادات و باورهاي حاكم در زمان توليد اثر هنري بوده است. اند كه تابع انديشهگوناگون بهره برده يهاروشاز 

: ١٣٨٩(افشاري و ديگران،  ي نيز بدون پوشيه و هالهشد و در مواردها با پوشيه يا نقاب سفيد تصوير ميزماني نيز چهره

٣٩ .( 

ولي در  ؛)١٤٤: ١٣٨٤ (شايسته فر، شوندسبز نمايان مي يهنامه با البس(ص) در بيشتر تصاوير معراج حضرت محمد

فارغ از تأثيرات شرق  هارنگبندي و انتخاب نوع رنگرسد. (ص) متفاوت به نظر مي رنگ پوشاك پيامبر ،اين نگاره

اما رنگ  ؛صفويان است يهاي دورهلباس مربوط به گرد سر حضرت يها و عمامهدور بوده است. با اينكه شكل لباس

با  واوست  ي(ص) فرق كرده و رنگي قرمز دارد و رداي سفيدي نيز بر تن دارد كه نمادي از نفس مطمئنه لباس پيامبر

 وير شده است.نقش و نگار گلدار و زيبايي تص

(ص) افسار براق را با يكي از دستان خود گرفته و با دست ديگرش  (ص)، پيامبر اكرم امبريپمعراج  يدر نگاره

مهمي كه بايد در اينجا به آن اشاره  يكند. نكتهاهدا مي ،يك انگشتري را به شيري كه در جلوي ايشان قرار گرفته

زيرا در حديثي در باب  ؛معراج است ي(ع)، در جريان واقعه به اميرالمؤمنينشود، رواياتي در باب اعطاي لقب اسداالله 

(شوشتري،  »(ع)، اسداالله الغالب نام گذاشته شدند طالبدر شب معراج اميرالمؤمنين علي بن ابي«همين موضوع آمده كه 

٢٧٩ :١٤٠٤.(  

  
  امام صادق ينامهفالمعراج  ي. بخشي از نگاره٨تصوير 

  نگارندگان)(مأخذ: 

تهماسب با توجه به جو فكري و باور و بينش مذهبي حاكم بر اين زمانه و تعصب خاص مذهبي و ايمان شديد شاه

توان گفت كه در اين نگاره، روايتي شيعي از منطقي مي طوربهحكومت خويش،  يبه مذهب شيعه در اواخر دوره

اي به فال اين نگاره، هيچ اشاره يي ديگر، با اينكه در نوشتهبه سخن. معراج مدنظر نگارگر قرار گرفته است يواقعه

ساير تمهيدات تجسمي اثر  ،بندي و همچنينولي از تركيب ؛معراج نشده است ي(ع) در واقعه حضور اميرالمؤمنين

يني به روايتي صريح از جانش .(ص) در اين صحنه بوده است پيداست كه هدف هنرمند، تأكيد بر كُنش پيامبر يروشنبه

اي از رمز و راز انتقال داده و (ع) كه نگاره را به يك اثر تبليغي مبدل كرده كه پيام اثر را بدون هاله حق حضرت علي

تمهيدات تجسمي در نوع « ازآنجاكه). ١٥: ١٣٩٤زاده، (مهدي سازدنياز ميبي ينوعبهاز تأويل و تفسيرهاي متعدد، 

)، ٢٠: ١٣٨٨(جنسن، » شود، نقش دارندنجر به تفسير خاصي از اثر هنري ميتأثيرگذاري اثر هنري يا احساسي كه م

 يعلاوه بر نشان دادن واقعه ،نگاره ي(ص) در ميانه موقعيت پيامبر ينامهفال يگفت كه در نگاره يروشنبهتوان مي



 ١٤٠٤، پائيز ١ه ، شمار١دوره ، فصلنامه رهاورد هنر          ٥٠

 

شير در اين نگاره،  يزيرا به سبب وجود عناصر نماديني مانند انگشتر و پيكره ؛ديگري نيز اشاره دارد يمعراج، به نكته

اند، كه قبلاً در باب موضوع معراج مصور شده يهايتر از نگارهكمرنگ ينوعبه(ص) را  حضرت محمدمحوريت وجود 

بخشيدن (ص) كه همانا  برزيرا در اين نگاره، بيشتر سعي نگارگر در اين نكته بوده كه بر كُنش پيام ؛دهدجلوه مي

(ع)، از ي حضرت علجانشيني  ي. در اين نگاره، نگارگر براي بيان قضيهنمايدانگشتري به شير است، تمركز و تأكيد 

زيرا در اين  ؛(ع) بوده، بهره گرفته است (ص) به شير كه نماد حضرت علي انگشتر توسط پيامبر يتمهيداتي چون اهدا

ن زمان قرار گرفته باشد؛ به آشيخ مفيد وجود دارد كه ممكن است مدنظر نگارگر در  مورد نيز يك روايت شيعي از

آيا تو وصيت و  برادر«فرمودند:  و (ع) كرده (ص) در آخرين روزهاي حيات خود، رو به علي اين شكل كه پيامبر

 تميباهلجا آوري و از ميراث هايم را وفا نمايي، به خاطر من مذهبم را به پذيري كه بعد از من وعدهجانشيني مرا مي

او به پيامبر نزديك شد و پيامبر او را در آغوش كشيد. پيامبر انگشتري را از دستش بيرون آورد و  ».حراست فرمايي؟

  ). ١٣١: ١٣٨٨(شيخ مفيد،  »(انگشتر) را بگير و در دستت كن اين« :گفت

 ري و اصيل مذهب شيعه كه امامت اميرالمؤمنينشود، يكي از باورهاي ساختاملاحظه مي يروشنبهكه  طورهمان 

شده (ص))، ادغام  اعتقادات و باورهاي انكارناپذير مسلمانان (معراج پيامبر ،(ع) است، در اين نگاره با يكي از حوادث

نمادهاي حيواني  يدسته ءجز كه ريشعناصر نماديني مانند انگشتري و  مناسب. اين عمل با استفاده از كاربرد است

مهم توجه  يذهن خلاق هنرمند نگارگر شيعي انجام گرفته است. حال بايد به اين نكته يلهيوسبهاست، در اين نگاره 

 مصور شوند، نماد حضرت اميرالمؤمنين با همدر هر اثري ظاهر شود، حتي اگر  خوديخودبهداشت كه شير و انگشتر 

اي ديده اما هر زماني كه با توجه به روايات و احاديث در هر نگاره ؛شوندلقي نمي(ص) ت (ع) يا مقام جانشيني پيامبر

كنند. مفاهيم و مضامين شيعي متناسب با همان روايات مذهبي اهل تشيع خودنمايي مي نمايششوند، در نقش نماد براي 

(ص)  جانشيني پيامبر يروشني به مسئله تاريخي مختلف، به اين يهاي ازمنهاي از معراج نامهدر هيچ نگاره ،قبل از اين

 عنوانبهتلاش حكومت صفوي را در راستاي ترويج و تبليغ مذهب شيعه  ،(ع) اشاره نشده بود. نگارگر در اينجا و علي

  ).٨ (تصوير مذهب رسمي كل كشور به تصوير كشيده است

شمشير  :ه با شمشيري در دستان خويشاي در طرف راست و پايين نگاره، پشت سر بُراق قرار گرفتفرشته يپيكره

 (ع) دارد شمشير حضرت علي» ذوالفقار«اي نيز به االله يا شمشير خداوند است و اشارهنمادي از سيف ،در اين نگاره

(ص) فرمود: شبي كه  بزرگوارش حضرت محمد د(ع) از زبان ج چنانچه بر اساس روايتي از امام حسين .)٩(تصوير 

معراج برُد، در دل عرش الهي ملكي را ديدم كه در دستش شمشيري از نور بود و آن را حركت خداوند متعال مرا به 

(ع)  داد و ملائكه هر وقت مشتاق صورت حضرت علي(ع) ذوالفقار را حركت مي كه حضرت علي گونههمان ؛دادمي

لك برادرم و پسرعمويم علي كردند. به خداوند عرض كردم؛ پروردگارا اين ماين ملك نگاه مي صورت به ،شدنديم

خلق كردم تا در عرش مرا عبادت كند  (ع) علي صورتبهطالب است؟ خداوند فرمود: اي محمد! اين ملك را بن ابي

  ).١٣٧: ١٤٠٦(عطاردي،  سمينويم(ع)  و ثواب تقديس و تسبيح اين ملك را تا روز قيامت براي حضرت علي



 ٥١           ....¬بر دو  يدتهماسبي با تأك ينامهفال يهاي شيعي نسخهكاررفته در نگارهنمادهاي به يمطالعه، و باباحجيان بهروزي پور 

 

  
  ي امام صادق (ع)نامهفالي معراج . بخشي از نگاره٩تصوير 

  (مأخذ: نگارندگان)

  

  . جايگاه جبرئيل جلوي پيامبر (ص) ١٠تصوير 

رنگي با  يهابال(ص) و بُراق مصورشده، با  جبرئيل جلوتر از پيامبر يفرشته يموقعيت پيكره جبرئيل: يهفرشت

(ع) كه بر روي رداي  جبرئيل رنگيآبرنگي پوشيده، متفاوت با قباي قبايي به رنگ قرمز بر روي ردايي آبي

 ،محمد سلطان ي(ع) در نگاره رسد. رنگ پوشاك جبرئيلمعراج سلطان محمد به نظر مي يرنگ در نگارهصورتي

(ع) بيشتر نمادي است از شور و  جبرئيل ي، رنگ البسهنامهفال يحال آنكه در نگاره ؛نمادي است از وقار و آرامش

(ع) با پرچم سبزرنگي در دست و تاجي كه بر سر  كند. جبرئيلبا آرامشي دروني را القا مي هيجان در مسير راه همراه

تواند نمادي (ص) و مركبش مصور شده است. پرچم سبزي كه مي نوري دور سر، جلوي حضرت محمد يدارد و شعله

ران معتقدند كه اين رنگ، مفس ااز پرچم اسلام باشد. رنگ سبز در سنت اسلام، تأويل و تفسيري خجسته دارد؛ زير

سمبل  عنوانبهبلكه  ولي براي مسلمانان، رنگ سبز تنها نماد رستگاري نيست ؛استنمادي از صلح و رحمت الهي 

هاي روحاني و معنوي ديگري نيز شناخته شده است. سادات نيز براي اينكه از ديگران متمايز باشند، از شال و ارزش

). پرچمي كه در دست جبرئيل امين قرار گرفته و ٣٣٢: ٢ ، ج١٣٨٣باف، (شهري ندكردسبزرنگ استفاده مي يعمامه

 (ع) است. نوك آن به سمت بالا و به سمت نماد شير اشاره دارد، در حقيقت تأكيدي بر نشان دادن جانشيني به حق علي
 نگارگر مصور شده استگوش كشيده شده كه در راستاي نمادهاي هندسي موردنظر سه صورتبهپرچم  ،در اين نگاره

  ).١٠ (تصوير

براق با رنگي صورتي مصور شده است و كلاهي بر سر و زيني يا زيراندازي  ،نامهفال يدر نگاره براق: يپيكره

در  شدهبافتهبا موهاي مشكي  رُخرنگ بر گردنش با صورتي در حالت نيمسبزرنگ بر پشت دارد و گردنبندي طلايي

يا نمادي است از مقام وي. كلاه يا تاج كه  تاجي كه بُراق بر سر دارد، نشانه تصوير شده است. پشت سر، شبيه به انسان
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شود، نمادي است بيانگر سلطنت، پيروزي، قدرت و نيز نيل به ناپذير در اين نگاره شمرده مييكي از اجزاء تفكيك

گر يك خداي مستقل است، بر حكايت ينوعبهرود و راي سر به كار ميافتخارات. تاج يا همان پوشش مشابهي كه ب

نمادهاي تلفيقي  يبراق در اين نگاره در زمره ).٢٣٤-٢٣٣: ١٣٩٠(هال،  سر خدايگان آشوري نيز قرار گرفته است

 تصوير( چون با صورتي شبيه انسان و بدني چون اسب مصور شده است ؛خود لحاظ كرده ياست كه نگارگر در نگاره

١١.(  

  
  . پيامبر (ص) سوار بر براق١١تصوير 

  (مأخذ: نگارندگان)

رخ يا نيم ياند. هيچ پيكرهرخ مصور شدهها به حالت سهفرشته يپيكره تمامي ،نامهفال يدر نگاره فرشتگان:

 دست به دارند، ظرف سر بر كلاه، نداهتصويرشدي شبيه مرد صورت داراي اكثراًها شود؛ فرشتهديده نمي يرختمام

قرار  نگاره پايين و سمت چپ بالا و در قسمتيي به رنگ طلايي در آسمان لاجوردي ابرها انيدر م هادارند، فرشته

اند كه چينش شده به نحوي. فرشتگان درون اين نگاره نيز است همديگر و(ص)  پيامبرطرف  بهها فرشته ديد ،اندگرفته

كه  استنكته  ، اشاره به اينشوند. هدف نگارگر شيعيدر راستاي نمادهاي تلفيقي با بدن انسان و بال پرندگان ديده 

با موجودات فرازميني  ،طور احاديث و رواياتيك سفر عادي زميني نبوده بلكه طبق اشارات قرآن و همين ،اين سفر

  ).١٢ (تصوير راي طي اين مسير همراه بوده استدر آسمان و هدايايي از طرف خدا ب

  
  ي تهماسبينامهفالي معراج . جايگاه فرشتگان در نگاره١٢تصوير 
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  )نگارندگان (مأخذ: ١ جدول

  تهماسبي ينامهفال يشيعي نسخه يدو نگاره كاررفتهبهبندي نمادهاي دسته

  )(ص) معراج پيامبر ي(ع) و نگاره قدمگاه حضرت امام رضا ي(نگاره 

  

  

  نمادهاي انساني

  

 يمردان در نگاره يپيكره

 حضرت پيامبر يقدمگاه و پيكره

  معراج ي(ص) در نگاره

  

  

  

تضرع و نيايش مردان در زير پاها 

يادآور ضربت خوردن و  ينوعبه

در  نيرالمؤمنيامشهادت حضرت 

  محراب وقت نماز صبح است 

  

  

  نمادهاي حيواني

  

  

شير، نماد شجاعت و كاربرد 

  دليري

  

  

  
  

  

نمادي براي نشان دادن  عنوانبه

(ع) و  شجاعت حضرت علي

جانشيني ايشان در  طورنيهم

  روايات شيعي

  

  

  

  نمادهاي هندسي

  

  

كاربرد شكل پاها، رحل و قرآن 

  شكل محرابنيز و 

  

  
  

  

براي نشان دادن قداست موضوع 

موردنظر نگارگر با برجسته كردن 

آوردن رحل و قرآن شكل پاها و 

نمادي از  ،در وسط محراب

 عنوانبه(ع)  حضرت امام رضا

  قرآن ناطق

  

  

  نمادهاي گياهي

  

  

  كاربرد درخت سرو

  

  
  

  

نمادي از جاودانگي و ناميرايي و 

 مظهر جواني و قامت بلند و

مفرح روح در  يجنبه ،همچنين

  زندگي

  

  

  

  

  نمادهاي تلفيقي

  

  

  

  

  براق و جبرئيل و فرشتگان

  

  

  
  

  

(ص) با  مركب حضرت پيامبر

سر انسان و بدن اسب و فرشتگان 

با سر و بدن انسان و بال 

اشاره به اين نكته كه  ؛فرشتگان

اين سفر يك سفر عادي زميني 

قرآن و  ينبوده بلكه طبق اشاره

روايات با موجودات فرازميني در 

  آسمان همراه بوده است
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  گيرينتيجه
توانند در بازنماياندن ي تهماسبي، هر كدام راويان ارزشمندي هستند كه مينامهفالي شيعي نسخه هايتوان گفت كه نگارهمي

- هاي گذشتهفرهنگ درخشان مذهب شيعه در هر زمان، نقش بسزايي را ايفا كنند و يادآور حكايت ژهيوبهفرهنگ اسلامي و 

ي تهماسبي نامهفالي خطي هاي شيعي نسخهي نگارهبا مطالعهي تاريخ تشيع در مسير گذشت زمان براي مردم باشند؛ بنابراين، 

هايي كه در قرآن ذكر شده و روايات و ي صفوي، با توجه به حوادث مهم صدر اسلام و مذهب شيعه و داستاندر دوره

تشيع پي توان به درك حقيقت و حقانيت مذهب ي مانده، ميجار بمكتوب از راويان شيعي و سني  صورتبهاحاديثي كه 

برد. براي همين منظور، نگارگر شيعي با توجه به رواياتي كه پيرامون حوادث صدر اسلام در دوره خود پيامبر (ص) رخ داده 

مستقيم و چه  صورتبهي معراج) و همچنين، احاديث و رواياتي كه در دوران حضور امامان (ع) در مكاني چه (مثل واقعه

تهماسب، دست به كار شاه ژهيوبهجه به جو فكري مثبت به مذهب شيعي پادشاهان صفوي و متواتر گفته شده، با تو صورتبه

كردند. در اين حين، ي تهماسبي نيز مشهور است، مصور مينامهفالي امام صادق (ع) را كه به نامهفالهايي چون شده و نسخه

، متناسب با روايات موجود، با استفاده از انواع هاي ناب شيعيبراي پيشبرد اهداف خود مبني بر گسترش تفكر و انديشه

ي هاي نسخهنگاره در اكثر، رونيازاكردند. پروراندند، نسخ درباري را مصور مينمادهايي كه در ذهن خلاق خود مي

ر (ص)) گرفته ي معراج پيامبتوان شاهد انواع مختلفي از نمادهاي انساني و حيواني (نماد شير در نگارهي تهماسبي مينامهفال

ي قدمگاه امام رضا (ع)) و هندسي (رحل قرآن و محراب ها در نگارهها و آويزهتا نمادهاي گياهي (درختان سرو، اسليمي

هدف اصلي  ي معراج پيامبر (ص)، اشاره كرد.ي قدمگاه) و حتي نمادهاي تلفيقي مثل فرشتگان و برُاق در نگارهدر نگاره

ي مورد در دو نگاره ژهيوبهي طهماسبي، نامهفالي هاي شيعي نسخهنمادهاي مختلف در نگارهنگارگران شيعه با تكيه بر 

تبليغي و براي ترويج مذهب شيعه  صورتبههاي خود را با توجه به روايات و احاديث شيعي بيشتر بحث، اين بود كه نگاره

تهماسب صفوي، ي دوم حكومت شاهدر دوره ي مذبورمصور كنند تا يك رويداد صرف روحاني و عرفاني؛ زيرا نسخه

از اكثر هنرمندان و نگارگران و نقاشان دربار دل برُيده بود، مصور  طورنيهمي هنر و تهماسب از مقولهيعني زماني كه شاه

ها ي اين تلاشتهماسب صفوي تلاش فراواني براي تبليغ و ترويج مذهب شيعه كرد كه نتيجهشده است. در اين دوره، شاه

ي تبليغي نيز ، جنبهنامهفالي كاربردي ي تهماسبي يافت كه علاوه بر جنبهنامهفالهايي چون توان در نسخهي ميخوببهرا 

اسلامي آن زمان، با تصوير كردن موضوعات موردنظر و -ي ايرانيي صفوي نيز در جامعهداشته است. نگارگران دوره

  ورهاي شيعي خود، در قالب نمادهاي مختلف به اين امر مهم دست پيدا كردند.گنجاندن مفاهيم و مضامين اعتقادي و با
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  .٦٤ -٥١، ٣ ي، شماره٢٤ ي، دورههنرهاي تجسمي -زيبا

  ، تهران: سمت.٢جلد  ،)نگارگري ايران (پژوهشي در تاريخ نقاشي و نگارگري ايران )،١٣٨٩آژند، يعقوب، (

ها در نگارگري اسلامي از )، بررسي روند نمادگرايي شمايل١٣٨٩، رجبي، محمدعلي، (االلهبيحبافشاري، مرتضي؛ آيت الهي، 

  .٣٧-٥٤، ١٣ ي، شمارهمطالعات هنر اسلامي، يشناسنشانهمنظر 

  .٢١، ص ١ قزوين، مجموعه مقالات سايه طوبي ي صفوي، مكتب تبريز،گيري شيوهشكل)، ١٣٧٩اشراقي، حسن، (

ي مجلهمهدي غروري،  يهاي شگرف معماري هخامنشي، ترجمهپديده در)، نقوش و علائم مقدس ١٣٥٤بدُ، فرامرز، (
  .١٤٩ -١٨٠، ٤٧ ي، شمارههاي تاريخيبررسي

  ، تهران: انتشارات زرين و سيمين.نقاشي ايراني از ديرباز تاكنون)، ١٣٨٣پاكباز، روئين، (



 ٥٥           ....¬بر دو  يدتهماسبي با تأك ينامهفال يهاي شيعي نسخهكاررفته در نگارهنمادهاي به يمطالعه، و باباحجيان بهروزي پور 

 

  مسعود رجب نيا، تهران: انتشارات سروش. يترجمه مي، زبان و بيان،هنر اسلا)، ١٣٦٥بوركهارت، تيتوس، (

(ع) در  از امام علي ينگارليشمابررسي تأثير متون شيعي بر «)، ١٣٩٧زاده، خشايار؛ حاصلي، پرويز، (شاقلاني پور، زهرا؛ قاضي

  .٩٧-١٢٩، ٣٢ ي، شمارهمطالعات هنر اسلامي ،»تهماسبي ينامهفالهاي نگاره

ي هنر دو فصلنامه، »هاي دوران تيموري و صفويبررسي معماري موجود در نگاره«)، ١٣٨٣فر، مهناز؛ كيايي، تاجي، (شايسته
  .٦١-٨٨ ،١ ي، شمارهاسلامي

 ي، تهران: انتشارات مؤسسه»ي تيموريان و صفوياننگاربهيكتعناصر هنر شيعي در نگارگري و «)، ١٣٨٤فر، مهناز، (شايسته

  مطالعات هنر اسلامي.

  .. تهران: نشر معين٢ ، جلد٤ چاپ طهران قديم. )،١٣٨٣، (شهري باف، جعفر

  . ١جلد  التوحيد،شيخ صدوق، محمد بن علي، (بي تا)، 
  .المللنيبتصحيح ميرهاشم محدث، تهران: نشر  المومنين،انيس)، ١٣٨٦حموي، محمدبن اسحاق، (

  .٨و  ٧ ي، شماره٢٨، سال ي فروهرماهنامه(روشن دروني)،  دشتي و اشراق)، عرفان زر١٣٧٢جهانيان، داريوش، (

  هنري. يبهرام فرهوشي، تهران: حوزه ي پارتي و ساساني،هنر ايران در دوره)، ١٣٧٠رمان گيرشمن، (

  ، قم: دفتر انتشارات اسلامي.١٣، جلد الميزان في تفسير القرآن)، ١٤١٧طباطبايي، سيدمحمدحسين، (

  ، تهران: انتشارات ناصرخسرو.في تفسير القرآن انيالبمجمع)، ١٣٧٢طبرسي، فضل بن حسن، (

  ، ترجمه: مليحه كرباسيان، تهران: دانشگاه هنر.فرهنگ مصور نمادهاي سنتي)، ١٣٧٩كوپر، جي.سي، (

چهارباغ اصفهان و باورهاي  يمدرسهكاري هاي كاشيتطبيقي مضامين كتيبه يمطالعه«)، ١٣٩٠(نژاد، بهاره؛ كيانمهر، قباد؛ تقوي

  .١٥٦تا  ١٣٣، ١٣٩٠، ١٠ ي، سال سوم، شمارههاي تاريخيي علمي پژوهشي پژوهشمجله، »عصر صفويه

  .اصفهان ياي قائميهمركز تحقيقات رايانهاصفهان: فاضل بسطامي، نوروز علي بن محمدباقر، تحفة الرضوية، 

- ، سال سوم، شمارهبساتينتهماسبي،  ينامهفالهاي ي امام رضا (ع) در نگارهل)، تج١٣٩٥( پور، زهرا،زاده، خشايار، شاقلانيقاضي

 .٤٠- ١١)، ٦-٥(پياپي  ٢-١ ي

  ، تصحيح احمد سهيلي خوانساري، تهران: منوچهري.گلستان هنر، ١٣٨٣قمي، قاضي احمد، 

  الوفاء. يسسهؤ، بيروت: مبحارالانوارق)،  ١٤٠٤مجلسي، محمدباقر، (

  ، تهران: اميركبير.١ ، به كوشش ايرج افشار، جتاريخ عالم آراي عباسي)، ١٣٥٠منشي، اسكندربيك منشي، (

ي هنر اسلامي، نگارينه ،»تهماسبي ينامهفال يهاي نسخهتجلي باورهاي تشيع در برخي نگاره«)، ١٣٩٣زاده، عليرضا، (مهدي
  .٥٥-٦٩، ٤ ي، شماره٩٣زمستان 

تاريخ ، »تهماسبي، شاهكار هنر شيعي عصر صفوي ينامهفال يهاي نسخهبررسي مضموني نگاره«)، ١٣٩٥( زاده، عليرضا،مهدي
  .١٠٥-١٣٤، ٩٥، پاييز و زمستان ٩٧ يشمارهو فرهنگ، 

ژيلبر دوران  ءآرا يهطهماسبي بر پاي يهنامكاركردهاي تخيل در تصويرگري كتاب فال«)، ١٣٩٨مهرابي، فاطمه؛ قاني، افسانه، (

  .١٥٣ -١٧٣، ١٠٣ي پياپي ، شماره٢ي ، شماره٥١، سال ، تاريخ و فرهنگ»صحراي محشر يهموردي نگار يهمطالع

، ي تاريخ اسلامپژوهشنامه). علل تعامل سلاطين صفوي با علماي شيعه و نتايج آن، ١٣٩٤نوروزي، جمشيد؛ رمضاني، شهرام، (

  . ١١٩-١٤٨، ١٩ يسال پنجم، شماره

  .: رقيه بهزادي. تهران: فرهنگ معاصررجمه. تاي نمادها در هنر شرق و غربفرهنگ نگاره، )١٣٩٠( ،هال، جيمز
Massumeh.Bagci, Farhad, (2010), Serpil.Falname,The book of omen, Thames&Hudson. 
Falk, Toby. (1985), Treasures of Islam.Bristol, Avon. England. 
Sims, E, (2002). Peerless Images: painting Persian and its sources, New Haven: yale University press. 

 :تهماسبي  ي¬نامهفال ي¬هاي شيعي نسخهكاررفته در نگارهنمادهاي به ي¬مطالعه). ١٤٠٤. (فهيمه، باباحجيان؛ حسين، بهروزي پوراستناد به اين مقاله

 .٥٥-٣٦)، ١(١،  رهاورد هنرفصلنامه ، قدمگاه حضرت امام رضا (ع) و معراج پيامبر (ص) يبر دو نگاره يدبا تأك

 Name of Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 
International License.  


